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اســفندیاری ادامــه می دهد: داســتان 
دیگر دربــاره او بــه پــروازش در ارتفاع 
پایین مربوط اســت که رعب و وحشــت 
بــه دل عراقی هــا می انداخــت و آن ها 
می دانســتند که  بی گمان پشــت فرمان 
این هلی کوپتر ابراهیم فخرایی نشســته 
اســت. به همین دلیل اســت که هنگام 
سرنگون کردن بالگرد او و آتش گرفتنش، 
بازهم بالگــرد را به رگبــار می بندند تا از 
کشــتن فخرایــی خیالشــان آســوده

 شود.

  غرور و وطن پرســتی در ســردیس شهید
فخرایی

درهرصــورت اســفندیاری بــا ایــن 
پیش زمینه ها، دو سردیس ابراهیم فخرایی 
را که یکی در پایگاه پنجم رزمی هوانیروز 
مشــهد و دیگــری در حدفاصــل بولوار 
دانشــجو و صدف جانمایی شده، ساخته 
اســت و به گفته   خودش  ســعی کرده ، 
حس غرور و وطن پرســتی و قدرتی که از 
این خلبان الهام گرفته را در ســردیس او

 پیاده کند.
 اســفندیاری می گوید: حالت های صورت 
و حالــت چشــم ها و چرخش گــردن در 
مجسمه طوری اســت که حس قدرت را 
می رساند. اما معمولا مجسمه ساز در هنگام 
ســاخت اثر، حس خود را منتقل می کند. 
حســی که زبان، قادر به وصف نیست و با 
دیدن مجســمه می تــوان آن را دریافت. 
همان طور که مخاطبــان در بازخوردها، 
حس غرور را از صورت ایشــان و قدرت را 
از حالت ایستادنشان دریافت کرده بودند. 
اما متریال این دو ســردیس که شبیه هم 
هســتند، از جنس فایبرگلاس بــا ارتفاع 

۸۰سانتی متر است که روی آن پتینه برنزی 
انجام گرفته است و به گفته اسفندیاری از 
نظر استحکام، در برابر شرایط جوی بسیار 
مقاوم است و  بیش از۲۰سال می تواند عمر

 کند.
سازنده سردیس شــهید ابراهیم فخرایی 
در پاسخ به این ســؤال که اگر قرار باشد، 
تندیس این شخصیت را هم بسازد به چه 
ویژگی هایــی توجه می کنــد، می گوید: 
در ســاخت تندیــس، حتما نیاز نیســت 
که عین به عیــن نمادهای مربــوط به آن 
شهید را کنار هم 
گذاشــت. مثــل 
هلی کوپتر  اینکه 
در  را  کبــری 
کنارش گذاشت. 
بلکه می تــوان از 
فرم های فیگاراتیو 
نتزاعــی برای  و ا
نشان دادن قدرت ایشان بهره برد. فرم هایی 
که نشان دهد ایشان در عین اینکه خلبانی 
قدر بوده اند، انسانی با روحیه ای قوی هم 

بوده اند.
 ابی مشهدی

در جبهه، شــهید ابراهیم فخرایی را «ابِی 
مشهدی» صدا می کرده اند. او که دوست 
داشــت وقتش را در پرواز بگذراند، عاشق 
زندگی هم بود. آخرین باری که از اصفهان 
به قصد دارخوین می پــرد، به جای کس 
دیگری اســت. آن هم در آســتانه نوروز و 
در حالی کــه به اندازه کافــی پروازهایش 
را انجام داده اســت؛ پرواز بی بازگشت در 
۱۵ اســفند ۱۳۶۵ . هر پــرواز جنگی، ده 
دقیقه بوده است و خلبانان در مجموع در 
یک روز ۶۰دقیقه پرواز داشــته اند. اما در 
همین یک ساعت، خلبان به دلیل استرس 
بالا و در خطر حمله بودن، هزاربار شــهید 
می شــده اســت و می توان گفت شــهید 
ابراهیم فخرایی هم ۷۰۰ســاعت از هزار و 
۱۰۰ساعت پروازش، عملیاتی است که اگر 
این زمان را در۶ ضرب کنید می بینید که 

۴هزار و۲۰۰بار شهید شده است.

ـار
ــب
اخ گفت وگو با ریحانه مرتضایی نیا، کارگردان فیلم «بریسبال»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــفیلم سازان گرفتار افسردگی شده اند ــــــــــــــــــــــــــــــ

    قاسمی: فیلم کوتاه «بریسبال» به نویسندگی و کارگردانی 
ریحانه مرتضایی نیا به سیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
«Media film festival »آمریکا راه یافته است. جشنواره ای 
برای فیلم ســازان تجربی که از هنرمندان خلاق و بااســتعداد 
حمایت و فیلم های مســتقل و باکیفیت را ترویج می کند. فیلم 
کوتاه «بریســبال» پیش از این هم به جشنواره های بین المللی 
 Ramsgate بســیاری از جمله جشــنواره بین المللی فیلــم
انگلستان راه یافته و از برخی جشــنواره ها جایزه گرفته بود. این 
فیلم کوتاه که درباره یک پســربچه معلول عاشق فوتبال است، 
تلاش دارد نشــان دهد که با وجود ناتوانی هم می توان به رؤیاها 
تحقق بخشید. ریحانه مرتضایی که «بریسبال» را به عنوان اولین 
فیلم خود سال ۹۴ به تهیه کنندگی امیر صدیق و حمایت معنوی 
انجمن سینمای جوانان مشهد ساخته اســت، فیلم های کوتاه 
دیگری از جمله «چشم خواب»، «گره» و «نیسان» را در کارنامه 

هنری خود دارد.
 ساخت فیلم های جشنواره ای 

مرتضایی نیا حضور در جشــنواره ها را آسیبی می داند که در نوع 
برنامه ریزی مسئولان ریشه دارد: در حوزه فیلم کوتاه نگاه بیشتر 
به سمت جشنواره هاست، چون فیلم ساز آنجا بیشتر دیده می شود 
و بحث بازگشت سرمایه هم وجود دارد. درواقع در این اوضاع بد 
اقتصادی، فیلم ساز می تواند امید داشــته باشد با برنده شدن در 

جشنواره ای، بخشی از سرمایه اش بازگردد.
 به گفته او مســئله مهمی که باعث رواج این دیدگاه شده است، 

نبود فرصتی برای اکران فیلم کوتاه است.
این فیلم ساز خاطرنشان می کند: در این بین ممکن است عده ای 
تصمیم بگیرند فیلمشان را برای جشنواره ای خاص بسازند و به 
همین منظور سلایق جشنواره ها را در نظر بگیرند. خود من قطعا 
اول دغدغه موضوع برایم مهم اســت و باتوجه  به خروجی فیلم، 
برای ارسال آن به جشنواره تصمیم می گیرم، اما می بینم که اوضاع 
اقتصادی کنونی سبب شده است بسیاری از فیلم سازان در ساخت 

فیلم گرفتار افسردگی شوند.
 مافیای فیلم سازی

مرتضایی نیا می  گوید: هرســال تعدادی فیلم تولید می شود که 
هزینه یا بودجه یا سرمایه شــان به عده ای وصل است و در آخر 
هم می بینیم کارشــان خروجی مناســبی ندارد، البته کاری به 
اســتثناها ندارم و نمی توانم بگویم همه کارها این گونه هستند، 
اما واقعا مافیایی در کار فیلم ســازی هســت که اجازه نمی دهد 
همه آن هایــی که توانایی انجــام کارهای خــوب و مهم دارند، 
بتوانند دغدغه هایشان را بسازند. این مسئله برای فیلم ساز بسیار 
آزاردهنده است.بدتر اینکه وقتی پای صحبت های افرادی که به 
اصطلاح فرهنگ دوست هستند، می نشــینیم، حرف از حمایت 
می زنند، اما وقتی کار به جایی می رســد که باید حمایت کنند، 
پا پس می کشــند و می گویند نمی توانند هزینــه کنند. پس از 
مدتی هم صدایش درمی آید که همــان هزینه را صرف حمایت 
فیلم ســازی کرده اند که به آن ها معرفی شــده است و خروجی 

کارش هم اصلا مناسب نیست.
 به نظر کارگردان فیلم کوتاه «بریسبال»، انجمن سینمای جوانان 
مشــهد تلاش می کند تا به فیلم ســازان کمک کند اما یک تنه 
نمی تواند مقابل برخی از تبعیض ها و تفاوت ها بایســتد. او باور 
دارد مشکل اصلی به تهران برمی گردد همین مسئله باعث شده 
است انجمن های سینمای جوانان ایران در شهرستان ها بیشتر 
روی کمیت کارها تمرکز  کنند، زیرا کمتر به آن ها فرصت تولید 

کارهای مهم و بزرگ داده می شود.
این فیلم ســاز تأکید می کند: منظورم این نیست که بیایند و به 
یک فیلم اولی بودجه زیادی بدهند. خــود من برای همین فیلم 
«بریسبال» که فیلم اولم بود، اصلا انتظار حمایت زیادی نداشتم، 
زیرا کســی مرا نمی شناخت و نمی دانســت می توانم کار کنم یا 
نه! اما حالا پس از ســاخت تعدادی فیلم که برخــی از آن ها در 
جشــنواره های متعدد حضور پیدا کرده اند، توانسته ام توانایی ام 
را ثابت کنم. فیلم ســازان زیادی در این مرحله قرار دارند، اما باز 
وقتی حرف از بودجه به میان می آید، فقط به افراد خاصی توجه 
می شود. البته این مسئله برای همه عوامل فیلم سازی وجود دارد.
مرتضایی نیا باور دارد این بی عدالتی در جشــنواره ها هم وجود 
دارد. او می گوید: داوران فیلم ها را تا آخر نمی بینند، اما اگر یکی 
از عوامل فیلم ها فرد معروفی باشــد، آن فیلم توجهشان را جلب 
می کند. من هم در جشــنواره های داخلی و هم خارجی شرکت 

کرده ام و به نظرم جشنواره های خارجی بسیار عادلانه ترند.
 این کارگردان جوان یادآور می شــود: من فکر می کنم مجموعه 
این عوامل سبب شــده است که فیلم ســازها گرفتار افسردگی 

شدید شوند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ«هرروز و هرشب» منتشر می شود ــــــــــــــــــــــــــــــ
آلبوم «هر روز و 
هــر شــب» با 
صــدای آرش و 
مسیح ۲۰ اسفند 
منتشر می شود. 
پیش فروش این 
کــه  آلبــوم 
 ۹ از  متشــکل 
قطعــه جدیــد 
است آغاز شده و علاقه مندان برای خرید آن می توانند به سایت 
www.itunes.ir مراجعه کنند. آلبوم جدید مسیح و آرش از 
سوی مؤسسه فرهنگی هنری «آراد» و به تهیه کنندگی «سعید 
سال افزون» به بازار عرضه می شود. در هفته های اخیر نیز آرش 
عدل  پرور بخش های کوتاهی از قطعات این آلبوم را در اینستاگرام 
با فضایی متفاوت برای طرف دارانشان اجرا کرده بود. اولین آلبوم 
مسیح و آرش عدل پرور به نام «دریا» اسفند ۹۷ به بازار عرضه شد 

که با استقبال دوستداران این دو خواننده همراه بود.

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک از 
کوشش های دو هنرمند فعال در حوزه نمایش عروسکی 

قدردانی می کند. 
به گزارش ایلنا، در این دوره از جشنواره، بزرگداشتی برای 
ایرج محمدی در نظر گرفته شده و از محمدحسن ابویی 
مهریزی هم تجلیل می شود. قرار است این هر دو قدردانی 
در آیین پایانی جشنواره که روز یکشنبه ۱۷ اسفند برگزار 
می شود، انجام شود. ایرج محمدی کارشناس نمایش 
عروسکی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. 

از جمله فعالیت های صحنه ای او می توان از نمایش هایی 
همانند «در انتظار گودو»، «زریچه و پریچه»، «خرس 
گنده»، «خروس مغرور» و «گربه ملوس و روباه عبوس» 

نام برد.
 محمدی در کنار این فعالیت های نمایشی، نگارش و 
کارگردانی فیلم های عروسکی آموزشی مانند «شاگرد 
بازیگوش»، «اردک مغرور» و «من که باورم نمیشه» و 
تهیه کنندگی مجموعه تلویزیونی «قصه های تا به تا» (زی 

زی گولو) را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

جشنواره نمایش عروسکی از ۲هنرمند قدردانی می کند

درباره افزایش هزینه سرویس های اشتراک ویدئو

مانور فرهنگ با محوریت سرمایه!

رسانه اسـت. متأسـفانه رسـانه ملی درباره 

معلـمان ضعیـف عمـل می کنـد.

ایـن مستندسـاز توضیـح می دهـد: معلمان 

حق التدریـس حقوقشـان را گاهـی بـا یـک 

سـال تأخیـر می گیرند. بـرای نمونه امسـال 

هیچ دریافتی ای نداشـته اند، اما به محضی 

کـه حقـوق ناچیزشـان واریـز می شـود در 

همـه بخش هـای خـبری اعـلام می کننـد. 

ایـن خـبر، زیرنویـس شـبکه خـبر می شـود، 

درحالی که نهـادی را نمی شناسـم جزئیات 

حقـوق کارکنانـش را بـه صداوسـیما اعـلام 

کند. دیـر دسـتمزد می دهند و هـمان را هم 

در بـوق و کرنـا می کننـد.

 ساخت نسخه جدید
سـازنده مسـتند «مهـمان» قصـد دارد 

تغییراتـی روی اثـرش داشـته باشـد و 

می گوید: چند منتقد خوب سـینما درباره 

مسـتند صحبت کرده اند. اشکال های کار 

را متوجه شـده ام بـرای همیـن می خواهم 

بـا اسـتفاده از فیلم هـای خـام، نسـخه 

جدیـدی را بسـازم کـه طولانی تـر اسـت. 

بـرای صداگـذاری هـم از بهـروز شـهامت 

کـه دارنـده سـه سـیمرغ  جشـنواره فیلـم 

فجر اسـت کمـک گرفتـه ام، اما نسـخه ای 

کـه تاکنـون مطـرح بـوده همیـن مسـتند 

سـیزده دقیقه ای با تدویـن حجت حیدری 

و آهنگ سـازی آرمان پارسـیان بوده است.

از  می کنـد:  خاطرنشـان  اسـماعیلیان 

هـمان ابتـدا دوسـت داشـتیم بـا تیـم 

حرفـه ای کار را انجـام دهیم و افـرادی هم 

که درگیر کار شـدند همه کسـانی هستند 

کـه کارهـای تلویزیونـی و سـینمایی 

مسـتند  چـون  انـد.  داده  انجـام 

بـه خروجـی خوبـی رسـید بـرای 

جشـنواره ها ازجملـه فیلـم کوتـاه 

تهـران فرسـتادیم کـه بـه بخـش 

مسـابقه راه پیدا کـرد و از بین بیش 

از ۲۰۰فیلـم، جـزو ۳۰اثـر برگزیده 

. شـد

این معلـم و مستندسـاز که قصـد دارد 

مسـتندی دربـاره کتاب خوانـی 

تهیـه  مدرسـه  در 

کنـد، بـا انتقـاد از 

برگـزاری  شـیوه 

فیلـم  جشـنواره 

رشـد می گویـد: 

ه  ر ا جشـنو

رشـد،  فیلـم 

یـن  تر   یمی قد

ه  ر ا جشـنو

اسـت  کشـور 

کـه آموزش و پـرورش آن را برگـزار می کنـد، 

نشـد.  برگـزار  به خوبـی  امسـال 

 بی عشق مباد
سـیزده دقیقه ای  مسـتند  تهیه کننـده 

مهـمان، دو سـال گذشـته در نخسـتین 

در  رزمـگاه  روسـتای  سراغ  تجربـه اش 

فریـمان رفته بود و قصد داشـت محرومیت 

مـردم آن منطقـه را بـه تصویـر بکشـد. او 

نام هایـی از جملـه  ۶٫۱ ریشـتر بـرای آن 

اثر انتخـاب کرده بـود زیرا تصاویر مسـتند 

را بـا آنچـه بعـد از زلزلـه سـفید سـنگ در 

سـال ۱۳۹۶ رویـت شـد نیـز تطبیـق داده 

بـود. امـا آن تجربـه در جایـی منتـشر 

نشـده، آرشـیو شـد. ایـن معلـم مشـهدی 

که تصمیـم دارد در زمینه سـاخت مسـتند 

بیشـتر فعالیـت کنـد دربـاره معلمـی کـه 

سـوژه مسـتندش شـده، می گویـد: خانـم 

مـرادی، طـوری در خانـواده اش تربیـت 

شـده اسـت که آموخته هـر کاری را با همه 

توان و علاقه انجام دهد. شـیوه تدریسـش 

هم ریشـه در ایـن تربیـت خانوادگـی دارد 

و اینکـه می گوینـد معلـمان بایـد عاشـق 

باشـند را مـن در کار او دیـدم. عنـوان 

شـعری از فریـدون مشـیری را خطـاب بـه 

معلـمان می گویـم: سـینه بی عشـق مباد.

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

 ماجرای افزایش قیمت
مردم کشور ما در یک سال گذشته با مشکلات و تلاطم های 
باورنکردنی در بخش اقتصادی دست به گریبان بوده اند که 
نهایتا موجب کاهش قدرت خرید و افزایش عجیب قیمت 
کالاهای مختلف شده است. در این شرایط، شیوع ویروس کرونا 
هم مزیدبرعلت شده تا نیاز مردم به آثار فرهنگی و محصولات 
صنعت سرگرمی افزایش چشمگیری پیدا کند. در این میان، 
شبکه نمایش خانگی که حالا مخاطبان زیادی را هم به دست 
آورده و دیگر نیازی نمی بیند که از شیوه سنتی لوح فشرده یا 
حتی فروش تکی محصولات استفاده کند، با روش جدیدتر 
حق اشتراک اداره می شود. این در حالی است که حق اشتراک 
دو سرویس نماوا و فیلیمو، اخیرا بیش از دو برابر شده که این 
موضوع قبل از هر چیز به ضرر مخاطب است؛ مخاطبی که 
تحت فشارهای شدید اقتصادی، حالا سخت می تواند جایی هم 
برای خرید قانونی و حلال سریال های خانگی در سبد کالای 
خانواده اش دست وپا کند. وضعیت زمانی عجیب تر به نظر 
می رسد که می دانیم شبکه خانگی روزبه روز پررونق تر می شود 
و در خانه ماندن مردم در تعطیلات نوروزی پیش رو از اهمیتی 

تاریخی برخوردار است.

 افزایش محصولات و همدلی سرویس ها
نماوا و فیلیمو معمولا ارتباط خوبی با هم داشته اند و 
ضمن پیروی از سیاست های مشابه، با همکاری مؤثر شان 
در سرمایه گذاری برای سریال موفق «هم گناه» باهوش و 
موقعیت شناس نشان دادند. با این حال، نماوا و فیلیمو در 
ماه های اخیر به شدت دچار واگرایی شده بودند و هر کدام 
سعی می کردند با خرید امتیاز حق نشر محصولات پرمخاطب 
و پخش آن ها به صورت اختصاصی، گوی سبقت را از رقیب 
برباید. شبکه خانگی در دو ماه گذشته با تزریق چند محصول 
مهم از جمله «سیاوش»، «خوب، بد، جلف: رادیواکتیو» و 
«می خواهم زنده بمانم» یک گام بزرگ رو به جلو برداشته، اما 
دو غول بزرگ پخش سریال همچنان مشغول رقابتی تنگاتنگ 
هستند. در این شرایط طبیعی است که مخاطبان انتظار داشته 
باشند که این رقابت شانه به شانه، مطابق قواعد حاکم بر کسب و 
کارهای این چنینی در بازار آزاد، در نهایت به سود مصرف کننده 

تمام شود.
در کمال تعجب اما، نماوا و فیلیمو، لااقل بر سر موضوع افزایش 
قیمت، کاملا با هم متحد شده و در یک عملیات هماهنگ، 
قیمت های خود را دو برابر کرده اند. این یعنی رقابت کاری 
برقرار است، اما در این کشمکش، مخاطب عملا بی پناه مانده 
و مجبور است هزینه بیشتری را برای مخاطب شبکه خانگی 
ماندن، بپردازد. حالا هر کدام از این دو سرویس یک یا چند 
محصول اختصاصی دارند که همین موضوع، در وهله اول، 

باعث می شود بیننده پروپاقرص سریال های خانگی مجبور 
باشد ماهیانه دو حق اشتراک پرداخت کند؛ مخصوصا حالا که 
در آستانه تعطیلات نوروزی هم قرار داریم و مسئولیت اجتماعی 
و اخلاقی هر ایرانی در خانه ماندن و سرگرم شدن با محصولات 
فرهنگی را ایجاب می کند. در این شرایط، افزایش قیمت هم 
مزیدبرعلت شده تا هر خانواده ایرانی، در مقایسه با چندی قبل 
که هنوز سریال های اختصاصی باب نشده بود، مجبور باشد 
حدود چهار برابر هزینه کند تا امکان تماشای همه سریال ها 
را داشته باشد. این یعنی نهایتا حق با مشتری نیست و بیننده 
اگر می خواهد از راه قانونی سریال ببیند، مجبور است هزینه 

بیشتری را به جان بخرد.
 نبود آینده نگری

استدلال منطقی و تأمل پذیر مدیران دو شرکت نماوا و فیلیمو 
درباره شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مابقی کالا و خدمات 
در کشور، جای بحث و بررسی دارد. با این حال، اگر از مناسبات 
تجاری قدری فاصله بگیریم و ماجرا را از بالاتر بررسی کنیم، 
درخواهیم یافت که دود چنین تصمیم عجیبی در نهایت به 
چشم فرهنگ کشور خواهد رفت. مخاطبانی که کم کم داشتند 
با هزینه کردن برای تماشای محصولات فرهنگی کشور 
خودشان به شیوه قانونی و حلال خو می گرفتند، با 
این افزایش قیمت ناگهانی یا باید هزینه بیشتری 
را متحمل شوند که می دانیم در شرایط اقتصادی 
فعلی، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است و یا 
اینکه ناچار به مسیرهای نادرست و ضدفرهنگی 

رهنمون خواهند شد.
رونق دانلود غیرقانونی یکی از نتایج اسفناک این 
تصمیم است که خودش را در بلند مدت نشان 
می دهد؛ زیرا حتی اگر یک خانواده ایرانی در ماه بخواهد 
۳۰قسمت سریال را هم دنبال کند و حجم متوسط هر سریال 
۵۰۰ مگابایت درنظرگرفته شود، باز هزینه ترافیک اینترنت 
برای چنین حجمی، با معیارهای متعارف، کمتر از نصف حق 
اشتراک لازم برای همین میزان تماشای قانونی در دو پلتفرم 
نماوا و فیلیمو خواهد بود. این را هم در نظر داشته باشید که 
معمولا ۳۰قسمت سریال در یک ماه پخش نمی شود و اگر 
هم این اتفاق رخ دهد، چنین نیست که همه مشترکان، تمام 
سریال ها را قسمت به قسمت دنبال کنند؛ پس عملا پرداخت 

حق اشتراک صرف نمی کند.
این تازه طبیعی ترین واکنش مخاطبان به افزایش قیمت 
است. یک حالت بدتر هم وجود دارد و آن این است که پس 
از مدتی بیننده های شبکه خانگی دوباره به ماهواره ها 
تمایل پیدا کنند و بشقاب های ماهواره ای که در سال های 
اخیر، به واسطه فعالیت های فرهنگی مختلف و در رأس 
آن ها تولید محصولات جذاب و متنوع در شبکه خانگی 
در حال از بین رفتن بودند، دوباره به پشت بام خانه ها 
سرازیر شوند. بیم آن می رود که چندی دیگر مردم مشتری 
شبکه های بی شرافتی شوند که خودشان را پایبند هیچ 
گونه قانون کپی رایتی نمی دانند و ضمن دزدیدن محتوای 
شبکه خانگی، مجموعه نامرغوبی از محصولات بنجل 
فرهنگی و حتی آثار مبتذل و مخرب را هم به خورد بیننده 

می دهند.

استدلال منطقی و تأمل پذیر مدیران دو شرکت 
نماوا و فیلیمو درباره شرایط اقتصادی و افزایش 
قیمت مابقی کالا و خدمات در کشور، جای بحث 
گر از مناسبات تجاری  و بررسی دارد. با این حال، ا
قدری فاصله بگیریم و ماجرا را از بالاتر بررسی کنیم، 
درخواهیم یافت که دود چنین تصمیم عجیبی در 
نهایت به چشم فرهنگ کشور خواهد رفت

استدلال منطقی و تأمل پذیر مدیران دو شرکت 
نماوا و فیلیمو درباره شرایط اقتصادی و افزایش 
قیمت مابقی کالا و خدمات در کشور، جای بحث 
گر از مناسبات تجاری  و بررسی دارد. با این حال، ا
قدری فاصله بگیریم و ماجرا را از بالاتر بررسی کنیم، 
درخواهیم یافت که دود چنین تصمیم عجیبی در 
نهایت به چشم فرهنگ کشور خواهد رفت

محمد عنبرسوز

شبکه نمایش خانگی در ایران یک رسانه نوپاست که در سال های ابتدایی فعالیتش با روش سنتی فروش 

گ
درن

لوح های فشرده شناخته می شد. سرویس های موسوم به استریم یا همان سرویس های اشتراک ویدئو 
اما، چند سالی است که پا گرفته اند و پس از ریزش برخی رقبای ضعیف تر، حالا دو غول استریم در ایران 
به موازات یکدیگر عهده دار پخش محصولات خانگی هستند. در طول سال های گذشته، رابطه میان دو 
مجموعه نماوا و فیلیمو نوسان های زیادی را به خود دیده و حالا به نظر می رسد که این ارتباط کاری دوباره 
در مسیر همگرایی و رفاقت قرار گرفته؛ منتهی این بار با پشت کردن به مخاطبان میلیونی و نادیده گرفتن 
حقوق مردم در اوضاع آشفته هجوم ویروس کرونا. لازم به توضیح است که مدیران این دو شرکت حتما 
استدلال های شنیدنی و مهمی برای تصمیمات و سیاست های خود دارند؛ اما شفافیت نداشتن و مشخص نبودن 
یک سازوکار قانونی روشنی که ضمانت اجرایی داشته باشد و هر پلتفرم فرضی دیگری را هم موظف به پیروی 
از آن کند، مشکل بزرگی است که باید در آینده نزدیک حل شود تا اعتماد مخاطبان به سرویس های اشتراک 

ویدئو به حالتی متعادل بازگردد.

 ویژگی های وطن دوستی ایشان به 
شدت پررنگ بود و چند داستان هم 
درباره ایشان به شدت برجسته بود که 
در ساخت مجسمه راهگشایم شد
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کوتاه کد را اسکن کنید


